
   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  20، شماره )1389( دهميازسال 

  *ارسيـرف پـص
  فارسي  ندستور زبا چاپي هايترين كتابكهن يكي از

  

ييدكاظم كهدودكترمحم  
ات فارسيدانشيارگروه زبان و ادبي  

  دانشگاه يزد
  چكيده

. ورد نياز بوده استآشنايي با قواعد زبان فارسي، براي درك بهتر و بيشتر آن، همواره م
از آنجا كه به سبب آميختگي زبان فارسي و عربي، بيشتر به قواعد زبان عربي پرداخته شده 

  .شود ضرورت تدوين و تحقيق دربارة دستور زبان فارسي بيش از پيش احساس مي
باعث ... رواج زبان فارسي در كشورهاي غير فارسي زبان نظير هند و پاكستان و

ترين  يكي از قديمي. ين تأليفات در اين زمينه در آن كشورها صورت گيردگرديده تا بيشتر
است كه در » داتا رام برهمن«اثر » صرف پارسي«هاي چاپي دستور فارسي، كتاب  كتاب
هجري در همانجا به چاپ رسيده 1251هجري در هندوستان نوشته و در سال 1241سال 
  .است

سليقه در يافتن الفاظ، كلمات، حروف و با نهايت ذوق و  »صرف پارسي«ب امؤلّف كت
مطالب كتاب مذكور ـ بجز در مواردي . شواهد شعري توانايي خود را نشان داده است
  .اندك ـ با دستورهاي امروزي قابل انطباق است

در اين مقاله ضمن معرفي كتاب مزبور، به سهوهايي كه در آن راه يافته، اشاره شده 
  .است

  . ، داتا رام برهمن، دستور فارسي، قواعد صرفصرف فارسي: ها كليدواژه
                                                            

  8/2/89: تاريخ پذيرش نهايي    27/6/87  :تاريخ دريافت مقاله* 
    Mkka35@yahoo.com :مسئول نويسنده نشاني پست الكترونيكي  -1
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  مقدمه
تعبير مي شود و ... هر زباني قواعدي دارد كه از آن به صرف و نحو و اشتقاق و 

هاي مختلف و برگرداندن  ن، تحويل يك اصل به اشكال و صيغهمعناي حقيقي آ
بندي و مشتقات به يك ريشه و طريق صرف افعال براي فهماندن مقاصد و قواعد جمله 

خصايص تركيبات مختلف است و اگر دير يا زود اين قواعد تدوين شده و يا نشده 
تها، قرنهاي متمادي درست سخن چه بسا كه ملّ د آنها نيست،باشد، دليل بر عدم وجو

اند، بدون اينكه در فكر تطبيق اند و خطابه راندهاند و شعر ساختهگفته و درست نوشته
يا در اين باره، كتابي تأليف شده  و نحو زبان بوده باشند، سخنان خود با قواعد صرف

كند و شايد  اشعار زيبا كفايت ميباشد؛ مثل شاعري كه طبع موزون وي براي سرودن 
شناسد و نه ، و نه زحافات مياست هرگز هم علم عروض و معاني و بيان نخوانده

از وصل و خروج و رديف و قافيه و شكلهاي مختلف آن را خوانده است و نه خبري 
معروف . »طبع چون آب و غزلهاي روان ما را بس«به قول حافظ . مزيد و نايره دارد

است كه يونانيها اولين بار قسمتي از قواعد زبان را در قرن پنجم پيش از ميلاد تدوين 
قواعد صرف و نحو ل پيش از ميلاد، كردند، و روميها براي زبان لاتيني در قرن او

  .)114، ص1377يي، هما(نوشتند 
سريانيها جمع و تدوين قواعد نحو زبان را از اواسط قرن پنجم ميلادي شروع كردند 

.) م460 متوفي(، اسقف معروف يعقوب رهاويو نخستين مدون نحو سرياني را 
لين او ؛واعد نحو شروع شدقل هجري، تدوين ّ براي زبان عربي هم از قرن او. اند دانسته

 ابوالاسود دوئلياند و دانسته) ع(ابيطالب بن عليضرت اميرالمؤمنين واضع علم نحو را ح
شود، از اصحاب خاص و نيز كه واضع و مدون نحو عربي شمرده مي.)  ه67 ف(

دوين نحو توفيق به راهنمايي آن حضرت به ت كهبوده است ) ع(علي حضرتدوستان 
  )115همان، ص. (يافت
معاذ ، »والمزهر ةالوعا ةبغي«كتاب  وطي دربه روايت سيلين واضع علم صرف هم ّ او
  ) جاهمان. (از ايرانيان مقيم كوفه بوده است.) ه  187ف ( هراء
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نامة دهخدا ثبت در مقدمة لغتكه (اي مبسوط در مقاله ين هماييالدجلالمرحوم 
اي اجمالي از صرف و نحو عربي، و سابقة دستور در يونان پس از ذكر تاريخچه )شده

  :تآورده اس
»تدوين صرف و نحو كامل زبان فارسي امروز، هم تازگي دارد و هم اهمتي«. 

اي علل و موجبات احتياج به تدوين و پس از آن هم پاره )119، ص1377همايي، (
دانشمندان ما از قديم تاكنون، «به گفتة وي،  ؛داردصرف و نحو فارسي را بيان مي

را در زبانهاي بيگانه صرف كرده، سهل فانه بيشتر سعي و تلاش و كوشش خود متأس
مقدار ات فارسي را خوار و بيانديشگان، اصلاً زبان و ادبي اي از كوتهاست كه پاره

دانشمندان حاضر بيشتر در زبانهاي اروپايي ) 120، مقدمه ص1377دهخدا، .(»اندشمرده
ات عرب و ادبي كنند، علماي قديم هم تمام هم خود را در تدوين و تكميل زبانكار مي

آن همه  فارسي چندان اعتنا نكردند، در صورتي كه اگر عشرمبذول داشتند و به زبان 
براي قواعد فارسي متحمل شده بودند، صرف و نحو و معاني و بيان و را زحمت و رنج 

  )جاهمان.(رسيدنيز به حد كمال ميلغت فارسي 
به قواعد زبان فارسي شده، و مقدار هي كه توج ةاندك ماي«... در ادامه آمده است كه

ن كه از كتب لغت و صرف و اشتقاق براي فارسي زبانان مدو ،سراپا نقص و عيب ،كمي
از قبيل هنديها و تركها زبان فارسي  گشته، از بركت رواج اين زبان در ميان ملل غير

مي هم وستان و بخش كبينيم كه بيشتر اين كتابها، در هنداز اين جهت مي. بوده است
  )جاهمان(».زبان تأليف شده است در ممالك ترك

ترين كتابي كه در آن مواردي از صرف و اشتقاق فارسي ذكر شده، كتاب قديمي
است، كه ) اوايل قرن هفتم(رازيقيسشمستأليف » العجم اشعار في معايير المعجم«

صدر و صفات فاعلي و صيغة مواردي در خصوص ادوات و حروف و معاني و م
 آنها پرداختهذكر به كه به سبب ارتباط آنها با بلاغت و عروض و قافيه . دارد... تفضيل و

رازي، ( .قيس، ايراد مبحث دستور زبان فارسي بوده باشداست، نه آنكه منظور شمس
  )206-245ص، ص1360
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ين الدجمالفرهنگ جهانگيري، تأليف : هاي فارسي ماننددر مقدمة بعضي فرهنگ
 خلف تبريزي بن حسين قاطع، تأليف محمد برهان .) ه963-1014(شيرازي  اينجويحسين

  .به اجمال، مقداري راجع به صرف و اشتقاق، مطلب نوشته شده است .)ه  1062(
از سه كتاب ) 128 ، ص1377، دهخدا(فارسي،در مقالة دستور زبان  هماييمرحوم 

  :ستترين در نوع خود ادستور زبان فارسي نام برده كه قديمي
را  القاسم ايروانيابيبنعبدالكريمتأليف » قواعد صرف و نحو فارسي«كتاب . 1

داند كه در موضوع قواعد صرف فارسي در قرن سيزدهم هجري، نخستين كتابي مي
اين كتاب در زمان سلطنت . چاپ شده است. هـ 1262به سال  تأليف و در تبريز

براي فرزندش و حكومت بهمن ميرزا در آذربايجان  دشاهمحمتأليف و  دعلي ميرزامحم
تقسيم كرده و گاهي نيز به اشعار فارسي استشهاد  »فايده«مطالب كتاب را در چهارده 

  .نموده است
ابراهيم خان  بنخانكريم دحاج محمتأليف » صرف و نحو فارسي«كتاب  .2

، ايروانيتاب ، اين كتاب بعد از كهماييكه بنا به نوشتة مرحوم  .)ه  1275چاپ (كرماني
مقدم بر ديگر كتبي است كه در قواعد و دستور زبان فارسي در عصر اخير تأليف شده 

  .است
ميرزا چون فرزند ارجمندم «: نويسدمي عبدالكريم ايروانيجالب آن است كه 

درصدد برآمدم كه براي او اين كتاب را تأليف . را در تحصيل مراقب بودم دعليمحم
چون «: هم در مقدمه آورده است د كريم خانحاج محمو )128،ص1377دهخدا،(» كنم

به تحصيل صرف و نحو مشغول بود، من به تأليف اين كتاب  محمدفرزند ارجمندم 
وي همچنين اذعان دارد به اينكه اگر كسي ببيند بعضي مسائل فوت ) جاهمان(»پرداختم

  ...رسد، بر او نكته نگيرد شده و به خاطر خواننده مي
ب، ياد دادن صرف و نحو عربي رسد كه مقصود مؤلف از تأليف اين كتاميبه نظر 

  )129،صهمان(. است اً صرف و نحوي از فارسي هم نوشتها ضمنام ؛بوده
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چاپ ( عبدالرحيم انصاري بنمسعود بنحسين محمداز » الصبيان تنبيه«كتاب  .3
  .)ه  1298
، به شغل .ه  1298ر سال ف اين كتاب نيز بنا به آنچه در مقدمه آورده، دمؤلّ

كارپردازي دولت ايران، در طرابزون فرانسه اقامت داشته و براي تكميل زبان فرانسه، به 
كند  بدين سبب به ترتيب قواعد مختصر زبان فارسي مياحساس نياز قواعد فارسي 

  .نهد نام مي» الصبيانتنبيه«و آن را پردازد مي
دهم در قواعد و دستور فارسي تأليف شده،  كتابهاي ديگري كه در اوايل سدة چهار

  :عبارت است از
چاپ شـده  ( ميرزا حبيب اصفهانياز » دبستان فارسي« و» دستور سخن« .1

  )در استامبول. ه  1308در 
 .)ه  1305( بن محمدتقي طالقانيميرزا حسناز » العجملسان« .2

 )ه14اوايل قرن ( غلامحسين كاشفاز » دستور كاشف« .3

 .)ه  1316( الاطباءاكبر خان ناظمميرزا علياثر » آموز فارسيزبان« .4

 .خان قريبميرزا عبدالعظيماثر » دستور فارسي« .5

  )126-130 ص، ص1377دهخدا، (    
محققان و  في در باب دستور زبان فارسي توسطهاي اخير كتابهاي مختل ه در دههالبتّ

  .نمي گنجددر اين مقال  شرح آنها اديبان ايراني و افغاني نوشته شده كه
 )اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم هجري(، ميرزا حبيب اصفهانيمرحوم 

، گذاشتن سنگ همايينوشت كه مرحوم را » فارسي دبستان« و» سخندستور« كتاب
داند و او را نخستين كسي ي ميبناي طرز قواعد و دستور زبان فارسي را توسط و

تاب قواعد زبان پارسي اختيار كرده و قواعد را براي نام ك دستورشمارد كه كلمة  مي
 .فارسي را از عربي جدا ساخته و از دايرة ترجمه و تقليد عرب، قدم بيرون نهاده است

  )130ص  همان،(
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توسط مولانا  ،، در هند آن روزگارپارسي آموز دستوركتاب ديگري هم به نام 
سال پيش از 13( سيدهدر آگره به چاپ ر .م1873به سال  نوشته، و عبيداالله عبيدي
ميرزا ، مقدم بر عبيدي زبان، توسط دستوركه به نظر مي رسد كاربرد لفظ ) دستور سخن

 از نظر زماني بر هم داتارام برهمناثر » صرف پارسي«كتاب بوده است، و  حبيب
، به ميرزا حبيبمرحوم  هايم بوده است؛ زيرا كتابمقد »ارسيفدبستان دستور سخن و «

به سال » ارسيپصرف «كه كتاب ده، در حالييدر استانبول به طبع رس .ه  1308سال 
  .به چاپ رسيده است. ه  1251نوشته شده و به سال . ه  1241

اسم، صفت، : كلمات فارسي به ده قسم تقسيم شده» ارسيفدبستان «در كتاب 
  .و اصوات ت،اوفرع فعل، متعلقات فعل، حروف، اد ضمير، كنايات، فعل،

: كندتصوير مي داند و شش قسم مصدررا اصل فعل مي 1ر، مصدميرزا حبيب
 مركب، مصدر)گفتن( بسيط، مصدر)فهميدن( جعلي، مصدر...)..و دانستن( مصدراصلي

يدن، + امر حاضر (دومي ر، مصد)گفت و شنيد( متخفيفي يا مرخّ، مصدر)برخاستن(
  )مثل خوابيدن، جهيدن

بر ذات  دوش گردد و واقع فاعل صادركه از ذات « ، مصدر را اسمي دانستهبرهمن
 )25ص . (»است "تن"و  "دن"و علامت آن  يا قائم باشد در ذات فاعل ،فقط مفعول

ي را معروف و متعد) 26ص . (قائل است» يمتعد«و » لازم«وي همچنين به دو مصدر 
  ).27ص (استو مجهول گفته 

ه در وي معني لزوم و التزامي آن است ك: گويدمي ميرزا حبيبدر فعل التزامي،  
و مرحوم قريب ) چاپ استانبول 62ص (رفتنيم و ماندنيم : ايجاب باشد، چون

وجه التزامي يا وابسته و تبعي، آن است كه كار را به طريق شك و ترديد و : نويسد مي
خوب است برويد، نبايد دروغ گفت، كه مرحوم : دودلي و مانند آن بيان كند؛ مانند

، در جايي كلمه التزام شايد اصطلاح مناسبي نباشد» برود«راي فعل ب. گفته است همايي
، اصطلاح داتارام برهمنو  )162.،ص1367...قريب و( اند گفته »وجه مطيعي«ديگر نيز 

  )33،ص1251برهمن،(.به كار برده است» التزامي«را براي » متشكي«
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ة كار مرحوم ، كتاب دستور زبان فارسي خود را دنبالعبدالعظيم خان قريبمرحوم 
به جاي ده قسم كردن  ، وهايي صورت داده نوشته، اما جرح و تعديل ميرزا حبيب

ه، ياسم، صفت، كنا(كلمات فارسي، به پيروي از زبان فرانسه آن را نه قسم كرده است 
و همچنين اصل فعل را همچون ) عدد، فعل، قيد، حرف اضافه، حرف ربط، اصوات

  .، مصدر دانسته استحبيب ميرزا
تنها از كتاب  از كتابهاي دستور زبان فارسي كه در هند تأليف شده، هماييمرحوم 

در مطبعة  .م1919برد كه به سال نام مي الغني رامپورينجم تأليف مولوي »الادبنهج«
  .صفحه چاپ شده است 822نولكشور لكهنو در 

به سال در هند آن روزگار و بنگلادش امروزي،  هم پارسي آموز، دستوركتاب  
س مدرسة عالية داكا نوشته شده و در ، مدرعبيداالله عبيديميلادي توسط مولانا  1873

از  هماييمرحوم  گويا به چاپ رسيده كه) صفحه 680(سه جزء يا بهره، در يك مجلد 
البته ايشان يادآورشده كه  .آن آگاهي نداشته و در مقالة خود يادي از آن نكرده است

يي، هما(ر اين زمينه نوشته شده باشد كه ما از آن اطلاعي نداريمممكن است كتابهايي د
  ).133 صبه نقل از دهخدا،

  

  :كهن يصرف پارسي، دستور
 الو پنجم ماه ذيقعده، س كه به تاريخ بيست ،از جمله كتابهاي دستور زبان فارسي

در مطبع گلدستة نشاط، در .ه 1251در هندوستان نوشته شده و در سال  هجري 1241
اين كتاب به قطع . است»صرف پارسي«ند به چاپ سنگي زيور طبع يافته، كتاب ه

سطري فراهم شده است كه  11صفحه  140در هفت فصل و )رقعي(وزيري كوچك
عبدالكريم ، تأليف قواعد صرف و نحو فارسيسال قبل از كتاب  21شود معلوم مي
  .نوشته شده و مقدم بر آن است.) ه 1261(ايرواني
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  :تابف كمؤلّ
نام دارد كه در » داتارام برهمن«مؤلف كتاب، بنا به آنچه در آغاز و پايان اشاره كرده،

مخفي مباد كه به  «:مي گويدچنين  ،»صرف پارسي«ابتداي كتاب، دربارة خود و كتاب 
ا هركس از اند، املسان وضع كردهحسب اصول بيان قواعد را مسائل معين است كه ائمة 

داتارام لاجرم بندة اهل سخن، . درآردور خود، به قيد تحرير ميجهت يادگار به ط
زفان كه عزيزان و مبتديان را به  ، قواعد مشهورة صرف را براي اكتساب فارسيبرهمن

تعالي، برنگاشته، مسمي به  االله، سلمهچندر بهانكارآيد، به پاس خاطر برادر عزيز، 
مقدمه و هفت فصل و  باد،  مشتمل برنمود، الهي از لغزش خطا مصون » صرف پارسي«

  ).3صهـ، 1251برهمن، (خاتمه 
  

  :محتواي كتاب صرف پارسي
؛ت زبان فارسيمقدمة كتاب در كيفي  

  ؛دو استوهجي و اسماي آنها كه سييان حروف تبدر  :فصل اول
  ؛در تبديل حروف و امتياز دال مهمله از معجمه: فصل دويم
  ؛در تصريف: فصل سوم

  ؛در تبديل حروف ماقبل علامت مصدر و بيان مضارع: فصل چهارم
  ؛در حركات: فصل پنجم
  ؛در معاني حروف و فوائد آن: فصل ششم
  ؛ هدد تي كه افادة معني بعضي معانيدر حروف زائد و حروف و كلما: فصل هفتم

  ... .وو تبصره در بيان مصطلحات نحوي  هديمشتمل بر چند فا: خاتمه
 نوح  بن سام  بن پهلوگفته كه وي پسر  »پارس«وص در مقدمه، سه صفحه، در خص

، و فارس معرب آن بود، و بن سام بن نوح  يافث بن عاموراند پسر است و بعضي گفته
ف مؤلّ... .  هستند نوح بن پدرام بن ارفخشد بن سامعربان گويند كه فارسيان از نسل 

ندي، بعد از گردش روزگار، نويسد كه در عهد قديم، تمام ممالك ايران را پارس گفتمي
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ج است و ه هر كيف، زباني كه در ممالك مروهر ملكي به نامي ديگر مشهور شده، ب
چهار از آن كه هروي و سكزي : گونه استمستعمل، آن را پارسي گويند و آن بر هفت

  .و زاولي و سغدي باشد، متروك، و سه از آن كه دري و پهلوي و پارسي بود، مستعمل
آن است كه نقصاني در آن نبوده باشد؛ چون ابريشم و اسپيد » دري«ف، لّدر نظر مؤ

پهلو، پسر و بگو و بشنو، پس بريشم و سپيد و غيره، دري نباشد، و پهلوي منسوب به 
و . است و نزد بعضي منسوب به پهله كه ولايت ري و اصفهان و دينور باشد نوحبنسام

زنند و پهلو به معني شهر بدان حرف مي بعضي گويند پهلوي زبان شهري است كه مردم
  .شهر هم آمده است

ارسي گويند پزباني كه در ممالك مروج است و مستعمل، آن را «:مي گويد »برهمن«
بلكه بزرگان و ايمة دين بدان كنند،بدان تكلّم ،وپارسي آنكه استخر است و مردمان ... 

  :سخن گفته اند ،چنانچه خواجه حافظ شيراز فرمود
      ر مطرب حريفان اين پارسي بخواندگ    

  پارسا را  در رقص و حالت آرد پيران                                             
  )5-7،صص 1251برهمن،(                                            

                                       
  :كتاب هايفصل

  ):13-7صص(فصل اول
 ،گذارد و در توضيحودو حرف است كه مكتوب و ملفوظ را فرق مييدر بيان س 
تاي فوقاني و  ت ، باي پارسي،پبا باي موحده و تازي،  ب؛ الف: آوردگونه ميبدين

  ... .، چي يا چيم، جيم پارسي، الي آخر چجيم تازي يا ابجد،  جثاي مثلثه،  ثقرشت، 
از آن : نويسدگذارد، ميقطه مياز آنجا كه روي حرف گاف، به جاي سر كاف، سه ن

دو حروف تهجي، چهار از آن خاص پارسي بود و امتيازش از سه نقطه باشد؛ پ،  وسي
در اين قطعه  يزدي عليينالدشرفچ، ژ، گ و هشت از آن خاص عربي؛ چنانچه 

  :فرمايد
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       هشت حرف است آنكه اندر فارسي نايد همي   
  تــا نيـامـوزي نبـاشـي انــدرين معنـي معـاف                                    

       با تو گويم تا كدام است آن حـروف و يادگير  
  افـق  اد وطا وظا وعين وــا وحا وصاد وضــث                                    

  )10همان، ص (
 پس بناي كلام پارسي بر بيست و چهار حرف باشد و عربي بيست و هشت حرف

  .)10-11صص... (و 
  ):25-13صص(فصل دوم

ف، عوض شدن حروف بحث از مهمله و معجمه آمده و به نظر مؤلّ ،در اين فصل 
شود؛ مثل مي» ي«در بعضي كلمات، مهمله يا معجمه است؛ مثلاً الف گاهي تبديل به 

كه » ب«يا حرف . باين و بدين: و گاهي به دال؛ مثل) به معني تحفه(ارمغان و يرمغان
و ) زبان و زفان(» فا«و گاهي ) خواب و خواو، آب و آو(آيد گاهي به صورت واو مي

حروفي آورده كه به دو  بعد هم، و )غُژب و غُژم، به معني دانة انگور( »ميم«گاهي به 
  .اندشكل به كار رفته

  .در كلمة پيل و فيل» پ«
  .در كيومرث و كيومرت و تهمورث و تهمورس» ث«
و كج و ) آويزندبر آن به معني طناب كه جامه ( ارات و رجه و رزهدر تاراج و ت» ج«

  ).عنصر(كژ و آخشيج و آخشيك
چين و صين و دارصيني و ) به معني افسوس( كاچي و كاشي، كاچ و كاژ» چ«

  .دارچيني، و چنگ و صنج
چخماق و ) بلند و استاده و قلة كوه(ستيخ و ستيغ) زيبا(چون خجير و هجير »خ«

كنج كاخانه  تو در: گويدخانه است؛ چنانكه نظامياصلش كاه(ه و كاشانه چقماق، كاخان
  .)پنهان شوي
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خدا و گرديد و تزردشت و زرتشت، كدخدا و ك) اي استپرنده(در دراج و ترّاج» د«
  .گرديت

ساير حروف و تبديل آنها را ذكر كرده و در خصوص دال و ذال نيز رباعي  همچنين
  :سترا آورده ا رطوسييخواجه نص
      رانندآنـان كه به فارسي سخن مي              
  دذال را ننشـانن ،در معـــرض دال                                           

      بود» واي«ز ماقبل وي ار ساكن ج              
  ت وگرنه ذال معجم خواننددال اس                                          

  )21همان، ص (
  .»در معرض ذال دال را بنشانند«: مصرع دوم بيت اول را چنين آورده است

  :)58تا  25صص( فصل سوم
 :آورده است ف در تعريف مصدر،مؤلّ و نوشته شده» ريفصت« ةباراين فصل در 

فقط، يا قائم باشد در  ذات مفعول برواقع شود و  گردد اسمي كه از ذات فاعل صادر«
ون آمدن و گفتن، و آنچه از آن ؛ چاست تنو  دن ،لامت آنعدر فارسي، و  ذات فاعل،

ي آمده و مصدر نيز بر دو قسم لازم و متعد. »)26ص (آيد، آن را مشتق گويندبر
ي هم به صورت معروف و مجهول و فاعل نيز ظاهر است و مضمرمتعد.  

  :در تقسيم فعلها بدين صورت آورده است
  2:ماضي - 1

ام، آمده(،قريبماضي ،ماضي استمرار ،مطلقضيما :كه انواع آن عبارت است از
، )آمده استاي، ميآمدهام، ميآمدهمي(استمرار ماضي قريب و، ماضي بعيد ،)ايآمده

هاي مخفي بر ماضي، مضارع بعد: در تعريف اين ماضي گويد )التزامي(،ماضي متشكيّ
ده باشم، آمده مآ: است، چون ملحق سازند، براي شك بود؛ مانند» باشد«كه » بودن«

ماضي  سرِ» مي«، اين ماضي با افزودن متشكيّ استمرارماضي )33ص(.باشي، آمده باشد
، اين صيغه القدرتماضي مع ...)آمده باشي آمده باشم، ميمي.(شودمتشكيّ درست مي
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توانستم آمد، .(شودمي بر ماضي، براي امكان و قدرت ساخته» توانستن«با تقديم ماضي
 ماضي مع .شود امكان بالاستمراردر آغاز آن بيفزايند، » مي«و چون ...) و توانستي آمد 

و چون ياي مجهول ما بعد سه  ...)توانستي آمد توانستم آمد، ميمي(القدرت استمرار
ر د. )آمدي، آمدندي، آمدمي.(خواهد شد استمرارو  تمنيّو  شرطصيغة ماضي بيفزايند، 

نام برده ، استمراري، نقلي، بعيد، و التزامي مطلق: هاي دستور پنج استاد، تنها از صيغه
   )157ص، 1367،...و قريب.(شده است

  :مستقبل - 2
كه مضارع خواستن است، چون در اول فعل ماضي درآرند، مستقبل » خواهد«فعل 

مضارع افزوده شود، » اگر«يا » ار«گرداند و ضماير همچنان با علامت پيوندد، و اگر 
 .ودربراي تمنّا به كار مي

 3:مضارع - 3

مضارع  و حال  ...).آيدآيي، ميآيم، ميمي(در اول مضارع علامت حال است» مي« 
 :بر ماضي، حاصل شود» توانستن«به آوردن مضارع و حال  ،القدرتمع

  ...)توانم آمد، تواني آمد، تواند آمد : ( ؛ مثلالقدرتمضارع مع
معني  هو گاه باشد كه به قرين ... )تواني آمد توانم آمد، ميمي: (؛ مثلالقدرتحال مع

  .تواند آيدتواند آيد و مي: شك پيدا كند؛ مثل
  :امرحاضر - 4
كلمة  آي، آييد، و اگر باي زايد براي فصاحت در اول بيارند، مضموم بر سر: مثل 

مضموم و مكسور در مفتوح و مكسور، در اين صورت الف اول به ياي تحتاني بدل 
 وقتي(مدامي امربيا، وهمچنين : يف حذف كنند؛ چونشود و ياي آخر را براي تخف

 مفعول بيفزايند؛ از بعد »باش« لفظ گاهي و آ،مي  :مثل) آورند حاضر امر سر بر »مي«
جمع  م وهاي واحد امرغايب و متكلّ كه صيغه كند ف اضافه ميمؤلّ .آمده باش :مثل

با آوردن ميم مفتوح  .دانستبرابر  مضارع بايد ةصيغ با م راامرغايب و حاضر و متكلّ
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مخفي در آخر صيغة » هاي«به الحاق  اسم فاعل .حاصل شود؛ ميا، مياييد ، نهيبالاي امر
 .آينده، آيندگان: جمع غايب مضارع وضع شود؛ مثل

  .باشمي: همان امر استمراري است كه مي بر سر فعل امر آمده: امر مدامي
همراه با  هاي مختلفدر اين بخش فقط صيغه :ي مجهولتعريف مصدر متعد
ماضي ) زده شدم(ماضي مطلق: صرف شده است؛ مثل چگونگي ساخت آن،

ماضي ) زده شده بودم(، ماضي بعيد)امزده شده(ماضي قريب ) شدمزده مي(استمرار
  ).زده شده باشم(متشكيّ 

قريب استمرار و ماضي متشكيّّ استمرار و پس از آن توضيح داده است كه ماضي
هاي مصادر لازم و رت يا قدرت استمرار، نامستعمل است، و اكثر صيغهالقدماضي مع

و  مستقبلدر ادامه نيز . ي معروف و مجهول را در محاوره، نامستعمل دانسته استمتعد
  .هم صرف شده است حال

چون خواهند كه بنا كنند بر دو مفعول، طريق : ف گويدمؤلّ :يمبناي مصدر متعد
ملحق سازند، چنانكه از گوي، » انيدن«از صيغة امر، لفظ  ساختن آن، آن است كه بعد

گويانيدن و از شوي، شويانيدن، به خلاف ديدن كه مصدر ثاني آن نمودن است و نيز 
  .آيد»كردن«گاه به معني» نمودن«

سوختن در: آمده است ي،در ذكر بعضي افعال كه گاهي لازم است و گاهي متعد 
سوزد، درينجا سوختن، در ذات فاعل  شمع مي جانم چو فغان كه رشتة: اين مصرع

برق عشق «: قائم است و رشته جان از خود مي سوزد، معني لازم است، و درين مصرع
، درين جا سوختن از ذات فاعل صادر است كه بر دل واقع »تو خرمن دل سوخت
ي صرف در ادامه، تعدادي از مصدرهاي متعد. )53ص ( ستا گشته، به معني متعدي

  ). 58-54ص ص(استشده 
  : )67 -58 صص(فصل چهارم

ف اين فصل در تبديل حروف ماقبل علامت مصدر و بيان مضارع آمده است و مؤلّ
گانه، حرفي ديگر نيامده معتقد است كه ماقبل علامت مصدر، سواي اين حروف يازده
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كه » دن« ماقبل» خس فش« كه هرگاه يكي از حروف) آموزيسخن شرف(است
ست، درآيد، دال مهمله به تاي فوقاني بدل شود، به خلاف شدن، و در علامت مصدر ا

دوختن و دوز، : مضارع بعد از تبديل حرف ماقبل، علامت همان دال مبدل بازآيد، مانند
  ... .بستن و بند، رفتن و رود، گشتن و گردد 

را ذكر  »ن، شين، ف، م، ن و واويالف، خ، ر، ز، س«هر يك از حروف  پس از آن
  :؛ مثلاً...افتند وشوند يا ميكه در صيغة مضارع، بدل مي كرده
  .افتد ←افتاد: اسقاط حرف الف؛ چون .1
 .زايد ←زادن : »ي«و افزودن . دهد ←دادن : ه بدل شدن الف به  .2

  .سوز ←دوز، سوخت  ←دوخت : »ز«به » خ«بدل شدن  .3
 .كند ←كرد : »ن«به » ر«بدل شدن  .4

 .زند ←زدن : نون ميانش بيفتدبدل نشود، بلكه » ز«حرف  .5

نورد، دوم شاذ است در  ←كارد، نوشتن  ←كاشتن : اول به راي مهمله .6
 .كشتن و كشد متحرك شده

: روبد، دوم به واو ←كوبد و روفتن  ←كوفتن: اول بدل به باي موحده:ف .7
شكافد، چهارم برخلاف  ←شكافتن: سوم برحال بماند رود، ←رفتن 
 .بد و خسپيدن مصدر ديگر استخسپد، و خوا ←خفتن : قياس

  .آيد ←آمد : بدل شود» ي«به : م .8
  .آگندَ ←افگندَ، آگندن  ←افگندن : ساكن متحرك گردد: ن .9

گشايد، دوم واو ساكن ←گشودن : بدل شود» ي«اول به الف و : واو .10
 .ماضي، در مضارع، متحرك گردد؛ چون غنودن و غنود

 زايد  ←كشد، زاييدن  ←مثل كشيدن » ي«حذف : ي .11

كه ... ديدن و بيند و چيدن و چيند و آفريدن و آفريند و : و كلماتي چون
 .شاذ است

  :)74 -  67 صاز ص(فصل پنجم
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حركت آن است كه : ف گويدآمده و مؤلّ وقفو  سكونو  حركاتفصل پنجم در 
و ساكن و وقف آنكه در آنجا بايستند، پس حركت اول باشد  ،از آنجا شروع تلفّظ كنند

پس از آن به بيان نام حركات در فارسي پرداخته كه ) 67ص (در آخرو سكون و وقف 
آمده، و اينكه فتحه موافق الف ) فتحه و ضمه و كسره(به صورت زبر و پيش و زير 

 .»ي«است و ضمه موافق واو و كسره موافق 

افكندن حرف آخر كلمه به جهت نرمي (موارد ادغام و تخفيف و حذف و ترخيم 
  .توضيح داده و مثال آورده شده استنيز ... و ) كلام

  :)80-74 صص( فصل ششم
: بر دوگونه است» الف«د آن آمده است، مثلاً ياين فصل در معاني حروف و فوا

كه از » افروز«و » انداز«اما الف اصلي آن است كه ساقط نشود؛ چون . وصلي واصلي 
تعمال بود؛ چون استادن معني گردد، و گاهي بيفكَندند از آنكه در اساسقاط آن كلمه بي

شود، بدل شود، مثل افروز و انداز، كه بيفروز و بينداز مي» امر«و گاهي در ... دن وو ستا
  ... .، مثل تاتار و تتار و گاه و گه وشودو گاهي در ميان كلمه حذف مي

حرفي درآيد،  كلمة دو الف وصلي در اول و وسط و آخر اسما درآيد كه اگر بر
، در وسط افعال به جاي باي ...بر، بي و با و ن اَبر، ابَي و ابَا به معنيمفتوح باشد، چو

زايد بود، چون ميرام و گيرام، يعني بميرم و بگيرم، و براي ندا در آخر، چون خدايا، و 
أكيد گاه براي فاعل؛ مثل دانا و بينا، گاه براي كثرت؛ چون بسا و خوشا و گاهي براي ت

و براي مصدر و نسبت؛ چون درازا، و براي دعا در ... و و حسرتا» دريغا«حسرت، در 
روي شادي «آيد، چون ميان فعل آيد؛ چون دهاد و كناد، كه براي دعا در آخر زايد مي

بادا هزار سال بقاي روان «: ، گاه براي تأكيد دعا دو الف آرند؛ چون»دشمنش كم بيندا
ي براي اتصال؛ چون دمادم، گاه. است و دو الف گرفته است» بود«ف كه بد مخفّ»تو

گاهي به جاي عطف؛ چون شباروز، و گاهي معني انتهاي غايت را بود، چون سراسر و 
  :پا، گاهي براي قسم، چون حقّا، سعدي گويد تا اول تا آخر و از سر سراپا؛ يعني از سر
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      حقّا كه با عقوبت دوزخ برابر است         
  رفتن به پايمردي همسايه در بهشت                                          

نيز كاربردهايي ذكر كرده؛ كه مواردي آورده » ب«در ادامة اين مبحث، براي حرف 
  ):86-80 صاز ص(شود مي

  بيا، بنشين،: براي فصاحت و تحسين كلام: در اول مكسور
  .باشد» بر«يا » در«اي بيايد كه آخرش زايد؛ وقتي ماقبل كلمه

  .خدابخدا، بسرت؛ يعني قسم به: براي قسم؛ چون
  .نام خداكنم به خدا، يعني ابتدا مينامبه: براي ابتدا؛ چون

  .به مسجد رفتم: براي ظرف مكان؛ چون
  .بروز، يعني در وقت روز: براي ظرف زمان؛ چون

  .اسب را به شاخ درخت بستم: براي معيت؛ چون
  .،يعني مع اوزيد نشستم 4با: براي مصاحبت؛ چون

  .برفتيم قاصد به ديدار مرد؛ يعني براي ديدار: اي علّت؛ چونبر
السلام؛ يعني به وسيله و طفيل حقّ عليه محمدبه حق : براي توسل؛ چون

  ).ص(محمد
  .به صورت تو به عالم نيافريده خدا؛ يعني چون صورت تو: براي تشبيه؛ چون
يعني شايسته و اكنون كه درد هجر به درمان نمانده است؛ : براي لياقت؛ چون

  .قابل درمان
  .كه را پاي خاطر درآيد به سنگ؛ يعني زيرسنگ: براي تحت؛ چون

  .بار به دوش و دستار به سر؛ يعني بردوش و بر سر: براي بالا و بر؛ چون
  .به شمشير زدم؛ يعني به مدد شمشير: براي استعانت؛ چون
  .از مكه به كوفه؛ يعني طرف كوفه: به معني طرف؛ چون

  .چون به درخت گل برسم؛ يعني نزديك درخت گل: قربت؛ چونبراي 
  .به گفتة بزرگان؛ يعني مطابق گفتة بزرگان: براي موافقت؛ چون
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  .دود دل به آسمان رسيد، يعني تا آسمان: براي انتهاي غايت؛ چون
  : براي عوض و مقابله؛ چون

     ه صدتوپـو آن عنتر مدقوق كــعموي ت          
  خورد به يك نان به كجا رفتكه ميدر معر                                          

  .يعني عوض يك نان 
  :براي استوا و برابري؛ چون

     رسدـا نـر همــج بيكسي ما په اوــب         
  ايم به جايي كه كس به ما نرسددهرسي                                    

  .يعني برابر اوج بيكسي
  .سينه بسينه: صال؛ چونبراي ات

دانسته كه اسم » اب«را ممال » بي«ف، مؤلّ( تميزبي: ت چيزي؛ چونبراي سلب ماهي
ست، مفيد معيت و الصاق و مصاحبت »با«كه » ب«اسم «: نويسد است، وي مي» ب«

با دوست : گويي) كذا(در استعمال افصح باشد؛ چنانچه » ب«ي تنها؛ يعني»با«بود و از 
ت چيزي بود در معني صفت؛ چون كه اماله آن است، براي سلب ماهي» يب«نشستم، و 

كه به همين معني مستعمل است؛ » هيچ«و لفظ » نا« تميز، و بيخود؛ مانند حرف بي
  .   ه اين نظر، جاي تأمل داردالبتّ. »...)نااهل و نادان، و هيچمدان و: چون

    ). تأكيد به كار مي رود» ب«امروزه با نام» ب«اين(...بگو، بزن و : زايد؛ چون
  )92-86 صص. (و معني متعدد آن پرداخته است» تا«بعد از آن به 

معناي تسويه و  :موارد مختلف آورده؛ از جمله )چ(در خصوص جيم پارسي
برابري، استفهام، تحقير، براي تعظيم، براي تحسر، براي نهي، براي علّت، براي 

دشنام مده، اين چه (، در مقام مذمت )درين چه شك است؛ يعني شك نيست(منافات
و ) چه باشد كه يارم درآيد به باغ(، براي تمنّا )رسم است؛ يعني رسم مذموم و بد است

 ب را با حرفف، حرف ربط و ضمير پرسشي و علامت تعجمؤلّ .)94-92 صص...(
 حرف جيم پارسي كه« ه خود او گفته استدر هم آميخته است؛ البتّ )جيم فارسي( »چ«
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 چهجهت اعلان حركت ماقبلش، هاي مخفي در آخرش ملحق سازند و به صورت 
  )93-92صص  (  .»؛چه بر تخت مردن ،چه بر روي خاك؛يعني هردو برابر استآورند

، ضمير )ورزش(آورده است، به معناي مصدري» شين«مواردي نيز در خصوص 
  )95ص( .)زيد خودش آمد(براي تأكيد ) غلامش(، در اضافه )گفتمش(واحد 

: را به جاي واو عطف گرفته و مصرع» شين«، »آبشخور«در يك مورد هم در كلمة 
خور  را مثال آورده و گفته است كه يعني آب و» برد آبشخور مابخت بد تا به كجا مي«
ن روزگار چگونه بوده لوم نيست كه كاربرد اين واژه در آاينجا مع در )96-95ص . (ما

  .وزي كلمه بوده، اين كاربرد نمي تواند درست باشدو اگر به معناي امر. است
 ، ترحم)مردك( تصغير: را براي كاربردهايي مثال زده است؛ چون» ك«حرف 

 ، فاعل)؛ يعني چيز پيچيدهپيچك( ، مفعول)ميخك( ، تشبيه)طفلك، به جاي كودك(
  .. ..و) گوزك(

  : چنانكه عرفي گويد» مفاجاه«براي 
     كشمير درآيد      به هر سوخته جاني كه          

  مرغ كباب است كه با بال و پرآيدگر                                       
  »97ص «

   :، سعدي»بل«ترقي به جاي  بيان و براي
  كه صيت كرم در جهان مي رودذكر جميلش نهـان  مي رود          هـن

  »همانجا«
  : ، حافظبراي دعا
   توبه شراب خجل     به عهد گل شدم از            

  كردار ناصواب خجل ه كس مباد زـك                                                
  »همانجا«

  : ، سعديبراي عطفو 
  كه خرلنگ جان به منزل برد       اي بسا اسب تيزرو كه بماند 

  )98ص (
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   :، سعديبراي موصول
  برآب صورتگري كه كرده است         ن پريدهد نطفه را صورتي چو

  )همانجا(
   :براي تفضيل  

، در اينجا تفضيل است قهر را بر مهر، يعني از مهر قهر دوست بهتر كه مهر دشمن
  . كه كرد، كه نيافت: دشمن، و در

  : شيخ علي حزين گويد جزا و تعليل ،براي نتيجه 
  ردانم  ـه گـا سبحـدامين دست خالي داشتم تـك      

  دستهدستي رهن ساغر بود و در دستي سبوكه                                   
  )جاهمان(

لام، براي تشبيه، براي شرط معني هم، براي رابطه يا تكيه ك همچنين براي تأكيد به
  .)100-96 صص(.. .و

م، ضمير واحد متكلّ: آورده است؛ از قبيل را »ميم«در ادامه، كاربردهاي حرف 
و كاربردهاي ) 102- 100صص( ...و تخصيص، نهي واعل، اضافه، نسبت مفعول، در ف

خواب، خوان، : (و انواع آن) معدوله(هبيان ضمه، اشمام ضم: همچون» واو«حرف 
خَود، خَورد، خَوز، خَوست، خَوش، آخوند، خويد، خوهله، به معني كج و ناراست، 

 ه، بالاي حرف ترديد ك)او را= ورِا (عطف، معروف، مجهول، به جاي ضمير) خويش
پسرو،  :؛ چونبراي تصغير) بارة رستم جنگجوي و يا(زائد استاست درآيد، و » يا«

). كُه و انَده(؛ براي تخفيف شود ساقطو آنكه ) كاؤس(ويسند و بخوانندكه ننواوي 
  )106-102صص (

ي تحتاني نيز از ديگر مواردي است كه كاربرد آن در پايان »يا«ي هوز و »ها«حرف 
  )112- 106صص(.تذكر شده اسفصل ششم 

  :)120- 112صص(فصل هفتم
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كلماتي  ، كه براي تحسين كلام آيد، و حروف وفصل هفتم كتاب به حروف زائد
همي گفت (در، بر، فرا، مر، خود، فرو، همي :؛ مانند حروفبعضي معاني دهد ةكه افاد

ز، ، با)فاعليت(گار ) مفيد معني خداوندي است( ،وند، سار، ورمند  ،)با بهمن اسفنديار
 آسا، سان، سار، وار، يس، دس، وان، ون،، د)انبوهي و بسياري(زار، سار، لاخ، ستان
به معني مقدار و لياقت هم آمده؛ مثل جامه وار، (، وار)مثل و مانند(وش، فش، پش، مان

 )براي تصغير، غاله، بجز تركيب بزغاله و داسغاله به نظر نيامده(غاله، هچ )و شاهوار
مفيد (تاش، ويه، ي، ين، ار، بان، وان، دان) ، مفيد الصاقمخفف آگين(ناك، گين

) مفيد تنبيه و تأكيد(هان ،)مفيد حفاظت(، بان و آن)مفيد مصدر(ار ،)نسبت
براي (، و سرشاه و شه) مفيد لون و رنگ(، وام، فام، پام، گون، گونه)فاعليت(چي

  ). شاه دزد، و شه فرد، و سردفتر: ؛ مثلتعظيم و انتخاب
   . ، پيشوندها و پسوندها را همه زائد دانسته، معلوم نيستبرهمنا چر اينكه

  

  :خاتمة كتاب
چندين فايده و تبصره در بيان بعضي » صرف پارسي«ف در خاتمة كتاب مؤلّ

. مبتديان دانستن آن ضروري استمصطلحات نحوي آورده كه به گمان وي، براي 
  )121ص(

ضماير عربي و بيان اينكه گانة ه صرف چهارد: بعضي از اين فوايد عبارت است از
رود و تفريق در مؤنث و مذكر و تثنيه و جمع در در فارسي شش صيغه به كار مي

در خصوص تطابق صفت مذكر و مؤنث نيز گفته است كه در عربي . اينجا نيست
چه در بعضي موارد، فضلا تصرفاتي نموده و  وجود دارد، ولي در فارسي نيست، اگر

در فارسي در » صاد«فايدة ديگر اينكه كاربرد . مثل صاحبة مكرّمه اند،رعايت كرده
اند، و در كلماتي چون طپيدن و طرازيدن و كلماتي چون شصت و صد جايز دانسته

  .اندرقصيدن و فهميدن جعل است كه معربّ را مفرسّ كرده
 فايدة ديگر اينكه در نوشتجات و كارخانجات، هاي آخر را به جيم بدل كنند و به

  .الف و تا، چون عربان جمع كنند
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و اخوات، آن است كه از قبيل افعال ناقص » هست« و» است«اربردفايدة ديگر ك
  .براي ربط زمان به كار رفته و مصدرش مستعمل نيست

فايدة ديگر در اين معني است كه در فارسي، تكرار لفظي به معني كثرت است؛ 
فرازندة زمين و آسمان را سزد، و گاه به  جهان جهان نيايش و عالم عالم ستايش: مانند

  .اندخال خال مردمانند كه ورع پيشگان: معني قلّت؛ چون
انواع و  حرفو  فعلو  اسم و كلمهاي به معرفي تبصره پس از اين فوايد، و طي

اليه، مصدر، مشتق، ظرف، جامد، نكره، معرفه، علم، اشاره، مركب، اضافه، مضاف(اسم
شواهدي براي نمونه  كدام نيز شاهد يا براي هر وپرداخته ... ) تفضيل، اسم صفت و 

  :ذكر كرده است
در  هستند، رابط »حروف«پرداخته و گفته است كه  حروف، به اسمهاپس از ذكر 

واسطة اسم و فعلي مفهوم نگردد و آن هم مفرد است  عبارت، براي بيان و معني آن بي
  :است، مانندبعضي از اين را هم نام برده . و هم مركب

  ).و، يا، بل(: حروف عاطفه 
كه گاهي ) الّا، مگر، غير، جز، سواي، وراي، دون، بدون( :حروف استثنا 

حروف استدراك ...) بجز، بدون و (بر بعضي از آنها، باي موحده افزايند 
  .رود ، كه معمولاً براي رفع توهم به كار مي)ليك، ليكن، لاكن، وليك، وليكن(

ون، چنانچه، چو، همچنين، همچنان، همچو، مانند، چ( :حروف تشبيه 
  ).پنداري، گويي، آسا، سان و بسان

، چرا، كي، كجا، )كذا(، كيست)كذا(چه، كه، چيست(: استفهام حروف 
  ) كجا(كدام، چگونه و كو

   ).نعم، آري، بلي، لبي(: حروف ايجابي 
  ).نه، لا، نا، بي(: حروف صلبي 
ور، هرگه، اگرچه، هرچندتا،  چو، چون، اگر، گر، ار،(: حروف شرط 

  .،در اين موارد جملة اول را شرط و ثاني را جزا گويند)ورنه، هم، اما
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  .گان، گانه: كه مفيد تكرار هم بود حروف تشخيص و حصر 
چه، زيرا، كه، چرا، بنابر، هذا بهذا، از بهر، از براي، از ( :ف علتوحر 
  ). جهترو، از آن اين
تمنّا و گاهي استفهام و استفسار و احتمال، كلمة (آيا )الف( :حروف ندا 

  ).مثل شايد و باشد
  )140- 133ص ... . (و  حروف تعين 

هزاران سپاس ايزد جهان آفرين، طرازندة نقش زمين و «: در پايان كتاب آمده است
فرازندة كاخ سپهر برين كه اين مختصر مطول مفيد مبتديان گرديد و ماشطة كلك به 

  :و انجامش، شانه به زلف تابدار سخن كشيد لمؤلفه موزوني تاريخ آغاز
  ع آن نمودـطب  اريخــي تـدر يك      تاريخش چو يك تاريخ بود    سال

            )1241              (             )1251(        
 :قسمتي از غزل حافظ، اينگونه آمده است 

           گوشـة گل ه به اقبال كلـهشكر ايـزد ك       
  نخوت باد دي و شـوكت خار آخر شد                                          

           آن پـريشـانـي شبهـاي دراز و غـم دل       
  شد  رهمـه در سـاية گـيسوي نگار آخ                                          

           مـي باد ساقيا لطف نمودي قدحـت پر       
  ر شدار آخـكه به تدبير تو تشويش خم                                          
             را افظـح در شمار ارچه نيـاورد كسي       

  شكر كان محنت بيرون زشمار آخر شد                                          
  )140 - 141 صهمان، ص(

، متخلص كنور لچهمي نراينسپس قطعة تاريخي كه در باب ختم كتاب، توسط  
  :آورده شده ، سروده» نسيم«به 
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  به خم افلاطونرقصد و مياي به حكمتهاي ت«
  امهـاـام اسـت در ايـــاي تـو نـوي زدانشهـ

  ي را تــردمـاغاي زخلـق مشكبـويـت عـالم
  مهرت به گـردش جـامها وي به دور سـاقي 

  »صـرف پارسي«تأليف برهمـن خوب كـردي
  مانــد صبـح و شامها  روزگــارت يـادگــار

  آن خواست سـال طبع مي نسيم دهلويچون 
  امهاخـوش درداد ايـن اله هـاتـف غيبش چه

  نيك بيست و پنجـم ز ذيقعـد و دوشنبه روز 
  »اـانجامه بــرهمنرا  »ارسـيصـرف پـ«داد 

  )142-3 صهمان، ص(
  :اين جملات و ابيات است» صرف پارسي«بخش كتاب  پايان

هجري نبوي، عليه  ةسن 1251در مطبع گلدستة نشاط، بيست و پنجم شهر ذيقعده «    
  :، به قالب طبع درآمدةالصلوا

  بيـنـم بقــايـيكـه دنيــا را نمـي از ماند        ـغرض نقشي است كز ما ب«
  »ر حال اين مسكين دعاييـكند  ب          مگر صاحبدلـي روزي به رحمت  

  .بنگله 1242مسيحيه، موافق سوم چيت سنة  1836ماه مارچ سنة  مطابق چهاردهم
  

  نگاهي اجمالي به صرف پارسي 
همچنين سال پيش نوشته و چاپ شده و 190 مذكور،ه به اينكه كتاب با توج 

خورد ، سهوهايي نيز در آن به چشم ميآن ت زماني و مكاني و زبانيموقعي .  
كه از ذات فاعل صادر و بر ذات مفعول  ـ در تعريف مصدر، آن را اسمي دانسته1

  . اشاره كرده است» يمتعد«و » لازم«واقع شده است، و از اقسام مصدر نيز به 
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ـ در تعريف فعل ماضي به مطلق، استمراري، قريب، بعيد، قريب و استمرار، 2
ملموس ماضي : متشكيّ، مع القدرت و امكان بالاستمرار اشاره كرده، و به مواردي چون

  . است» التزامي«همان نيز » متشكيّ«مراد وي از  ذشتة آيندگي نپرداخته،و گ
» خواهد«: ـ در تعريف فعل مضارع، به شكل ساختن آن اشاره كرده و گفته است3

متن  36ص(ماضي درآرند، مستقبل گرداند  كه مضارع خواستن است، چون در اول فعل
ساختن آن از مصدر مرخم فعل منظور كند، و  و به اينكه بر زمان آينده دلالت مي) اصلي

  . اي نكرده است شود، اشاره گرفته مي
ـ در تعريف مضارع، مطالبي نياورده و فقط بعضي افعال را صرف كرده، مثل آيم، 4

آيي،  آيم، مي مي: در اول آن، علامت حال است؛ مثل» مي«و گفته است كه ... آيي، آيد
شود و با ضماير متصل  از فعل امر ساخته ميو اينكه مضارع ) متن 38ص (» ...آيد و مي

كه ...) توانم آمد(هم پرداخته » مضارع مع القدرت«اي نكرده است، به  اشاره... به فعل و
  . در ايران كمتر بدان توجه شده است

»  ب«ـ در حروف اضافه نيز گاهي سهوي رخ داده؛ مثلاً در كاربردهاي حرف 5
گرفته است، به معناي » ب«به جاي  است،» ب«را كه صداي حرف » با«حرف 

و گاهي با پيش واژك » با زيد نشستم: براي مصاحبت، چون«: مصاحبت؛ چنانكه گويد
به كار برده؛ از » ب«را به جاي » بي«به هم آميخته است، و » بروم«در اول فعل » به«

؛ در حقيقت »تميز بي: براي سلب ماهيت چيزي؛ چون«: گفته» ب«جمله كاربردهاي 
دانسته  وف الفبا را با حروف اضافه و ربط مخلوط كرده و شايد فرق آنها را نميحر

  . است
فراق  داز در«ـ گاهي متمم را به اشتباه، فاعل ناميده است، چنانكه در عبارت 6

  . درد فراق را فاعل سوزانيدن متكلم داشته است» سوختم
  . است به جاي واو عطف گرفته» آبشخور«را در كلمة » شين«ـ حرف 7
بزن، بگو : كه براي تأكيد يا زينت در ابتداي فعل امر به كار رفته، مثل» ب«ـ حرف 8

  . زايد دانسته است... و
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  . ناميده است» كاف مفعولي«را » پيچك«در كلمة » ك«ـ حرف 9
منظور داشته، » ترديد«معني » فلان دوست است كه دشمن«در جملة » كه«ـ براي 10

  . بنايي گرفته استكه معلوم نيست از چه م
را ذيل ... همي، فرا، فرو، بر، در، شاه، شه، و: ـ در فصل هفتم كتاب، حروف11
  . ذكر كرده است» حروف زائد«عنوان 
را مفيد تنبيه و تأكيد آورده ... وند، سار، زار، چه، سار، لاخ، ديس و: ـ پسوندهاي12
  ) متن 112-130(است 
  . نواع آن اختصاص داده شده استـ بخش زيادي از كتاب، به حروف و ا13
ـ مواردي نيز در خواندن و بيان مفهوم شعر، سهوهايي رخ داده كه احتمالاً به 14

  . سبب دشوارفهمي در معني آن بوده است
  

  نتيجه
كه حدود  آن آيد، با وجودبرمي» صرف پارسي«در مجموع آنچه از مطالعة كتاب 

كتاب ارزشمندي  ،گفت كه در زمان خودتوان سال از تأليف آن گذشته است، مي 190
بوده و بسياري از مطالب آن نيز هنوز هم به صورت عالمانه، باقي است و جز مواردي 

تي هم كه در ظرافت و دقّ. اندك، بقيه قابل انطباق با دستورهاي امروزي خواهد بود
مؤلف در به كار برده، هم نشانگر توانايي ... يافتن الفاظ، كلمات، حروف، تعاريف و 

است و بيانگر ذوق و سليقة وي در به كارگيري شواهد شعري  صرف فارسينگارش 
نگارنده، كوشيده است تا . استكاري ارزشمند كه  ،شاعران، براي اثبات سخن خويش

تطبيق و تطابق آن با ساير  .معرفي كندبراي اهل تحقيق كتاب و محتوا و مضامين آن را 
  . بايد در جايي ديگر بدان پرداخت دستورها، جاي خود را دارد كه

كنندگان چراغ زبان و فان آنها كه در روزگار گذشته روشنمعرّفي اين آثار و مؤلّ
داشت و اند، ضمن نگهدر سرزمين هند و ديگر سرزمينها بوده) دري(ادب فارسي

زبان و ف و اثر يا آثار وي، براي محقّقان و پژوهشگران پارسياحياي ياد و نام مؤلّ
هاي اين زبان تواند مفيد فايده باشد تا به گذشتهگوي نيز از هر حيث مي )دري(پارسي
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و فرهنگ و زواياي پنهان آن بيش از پيش آگاهي بيابند و نكات برجستة آن را به كار 
    .برند و نواقص آن را كامل كنندب
  
  

 :ها  يادداشت

... قريب و(باشد مصدر از براي بيان حدوث فعلي است كه به فاعلي منسوب  .1
كاري است كه از كسي يا چيزي سر زند، ولي زمان نداشته باشد، «) 108ص 1367

محمد (مصدر كلمه اي است كه از آن، افعال و صفات اشتقاق كنند) 72:1363مشكور (
 ).ذيل مصدر 1362پادشاه

) 157، ص 1367... قريب و(فعل ماضي آن است كه بر زمان گذشته دلالت كند . 2
، ص 1380احمدي گيوي، . (شوند ي كه بر زمان گذشته دلالت دارند ماضي ناميده ميفعلهاي
 .)36ص 1355و خانلري،  257

فعل مضارع همان ريشه يا صيغة فعل امر است كه دالي ماقبل مفتوح به آخر آن  .3
فعلهايي كه بر زمان حال يا آينده، و گاهي بر گذشته ) 157، ص 1367... قريب و. (افزايند

مضارع ) 257، ص 1380احمدي گيوي، (كند، مضارع هستند  هر سه زمان دلالت مييا 
، 1355خانلري، (كند  اي از فعل است كه هم بر زمان حال و هم بر آينده دلالت مي صيغه
 )39ص

مصاحبت و همراه «ـ 1: كند افادة اين معاني مي» با«، »دستور زبان فارسي«به نوشتة  .4
برد از (باشد» طرف و سوي«ـ به معني 2، )و را دوستي نكوستبا دوستان دوست ت(» بودن

ـ مقابله و 4) با دست توانا به ناتوان ياري رساندن(ـ استعانت 3، )وي پيامي چند با او
با صيقل ضمير تو چون عكس (» با وجود«ـ به جاي 5) با روي تو آفتاب ديدم(برابري 

: نجا اختلافي قائل شده و گفته استياما برهمن در ا ).196، ص 1367... قريب و) ((آينه
 و ،پس رسن فاصله است ميان اسب و شاخبراي معيت، اسب را به شاخ درخت بستم؛ 

فاصل نيست و فرق در معيت  در اينجا و يعني با ميخ ، ،رسن را به ميخ بستم براي الصاق،
ب را با زين و اس ، يعني مع او،با زيد نشستم و براي مصاحبت، ،تواند بود و الصاق اين

  )81ص.(،اي مع زين خريدم
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 و مĤخذمنابع 

 چاپ چهارم،) ج چهارم(تاريخ ادبيات در ايران، ) ش1366... (صفا، ذبيح ا -1
  .انتشارات فردوس تهران،
ران، چاپ چهارم، ته) ج دوم(گنجينه سخن ) ش1363( ---------- -2

  انتشارات اميركبير
هندوستان، مطبعة گلدسته  صرف پارسي، لكهنو،.) ه  1251(برهمن، داتارام -3
  .نشاط
چاپ پنجم، ) پنج استاد(دستور زبان فارسي ) ش1367... (قريب، عبدالعظيم، و  -4

  .تهران، انتشارات اشراقي
تهران، انتشارات چاپ دوم از دورة جديد، ، لغت نامه، )1377(علي اكبر دهخدا -5

  .دانشگاه تهران
ابوالقاسم انجوي ديوان اشعار، تصحيح )1363(حافظ، شمس الدين محمد،  -6

  .شيرازي، تهران، انتشارات جاويدان
  .تهران، انتشارات توسدستور زبان فارسي، ) 1364(خانلري، پرويز -7
، به كوشش سيد محمد )فرهنگ جامع فارسي(آنندراج )1363(شاد، محمد پادشاه -8

    .دبيرسياقي، چاپ دوم، تهران، انتشارات كتابفروشي خيام
   .مطبع مديكال پريس)هند(تور پارسي آموز، آگره، دس.) م1873(...عبيدي، عبيدا -9

يازدهم، تهران، موسسة  نامه، چاپ  دستور) 1363(مشكور، محمد جواد  -10
 مطبوعاتي شرق

لغتنامه دهخدا، : ، دستور زبان فارسي، مندرج در)1377(همايي، جلال الدين،  -11
 .114-148چاپ دوم از دورة جديد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، مقدمه، صص
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